
مبارزه در قلب 
دشمن

 استاندار خراسان 
رضوی گفت: علاوه 

بر شاخصه‌های 
مشترک در جامعه 
ایثارگران، مبارزه و 
استقامت با اتکا به 

اعتقادات اسلامی در 
قلب دشمن شاخصه 

ویژه آزادگان است. 
یعقوبعلی نظری روز 
سه شنبه در همایش 

تجلیل از آزادگان 
در مشهد افزود: 

می‌توان با کنکاش 
در زندگی آزادگان 

پیام‌های بسیار 
روشن و هدایت کننده 

دریافت کرد و اگر 
چشم بصیرت داشته 

باشیم می‌توانیم 
با درس‌هایی که از 

آزادگان می‌گیریم راه 
خود را پیدا کنیم.

زومزوم

میهمانان خســـته مـــا بهترین 
ســـال‌های نوجوانـــی، جوانـــی 
و میانسالی‌شـــان را بـــه وطـــن 
و همــــوطنانشان هدیـــه کـــرده 
بودنـــد و حـــالا در میان اشـــک 
و هـــلـــــهله زنـــان و مــــــــردان 
مرزنشـــین، بـــا اتوبوس‌هایی که شیشه‌هایشـــان 
را غبار گرفته و بدنه‌شـــان زیر خـــاک و گلِ از نفس 
افتـــاده، خنده‌هایـــی بـــه پهنـــای صـــورت برایمان 
ســـوغات آورده بودند تا به ما نشـــان دهند، شاید 
جسمشـــان، خســـته راه دور و دراز اســـارت باشد 
اما تا همیشـــه، قوتّ قلب و »رزق روحشـــان« را از 

آرمان‌هایشـــان خواهنـــد گرفـــت.

ــاه و زنــی در ◾◾ ــ شکنجه همزمان مــردی در اردوگ
قلب شهر

سرگذشت بیشـــتر آزادگان ایرانی در اردوگاه‌های 
عراق به هم شـــبیه اســـت؛ شـــکنجه‌های روحی و 
جســـمی‌ای که نوجوانانـــی را مرد کـــرده، جوانانی 
را پیـــر و ســـالخوردگانی را ســـالخورده‌تر و البتـــه 
بی‌خبـــری از همســـر، فرزنـــد، مـــادر، پـــدر و دیگر 
عزیـــزان، رنـــج آن روزهـــای ســـخت را برایشـــان 

مضاعـــف کرده اســـت.
رنج همسران آزادگان در این ســـال‌های بی‌خبری 
اما حکایتـــی اســـت دیگر که شـــاید در ســـه دهه 
گذشـــته کمتـــر بـــه آن پرداخته شـــده حـــال آنکه 
همزمـــان بـــا روزهایـــی که مـــرد خانـــه با ایمـــان به 
آرمان‌هـــای فـــردی و ملـــی و بـــه امید بازگشـــت به 
وطن و جمع گرم خانواده، ســـختی‌های جســـمی 
و روحـــی اردوگاه را بـــه جان می‌خریـــده، در نمایی 
دیگر زنی شـــاید جوان و کم ســـن و ســـال، روزهای 
عمرش را با چاشـــنی انتظار به باد می‌ســـپرد، چه 
بســـا باید برای کودک یـــا کودکانی هم پدر باشـــد 
و هم مادر و در همـــان حال تنگناهای معیشـــتی 
و فشـــارهای اجتماعی و فرهنگی خـــاص دهه 60 

ایـــران را هم از ســـر بگذراند. 
روایت جـــال رحیمی که حدود هفت ســـال را در 
اســـارت گذرانده و واگویه‌های بتـــول موحدیان‌پور 
همســـر 61ســـاله آزاده محمدعلـــی شـــریعتی که 
هشـــت ســـال را در اردوگاه‌هـــای عـــراق گذرانـــده، 
گویای این حقیقت اســـت که آنچه بر یک اســـیر 
ایرانی گذشـــته شـــاید در ظاهر با رنج زنی 21ساله 
با چهـــار فرزنـــد در قلب شـــهر مشـــهد، متفاوت 
باشـــد اما در واقـــع هـــر دو از جنس ناب »عشـــق 
به وطـــن و خانـــواده« هســـتند و شـــاید در چنین 
موقعیتی بوده که شـــاعر ســـروده: هر ســـربازی/
در جیب‌هایش/در موهایـــش/و لای دکمه‌های 
یونیفورمش/زنـــی را بـــه میدان جنـــگ می‌برد/
آمـــار کشـــته‌های جنگ/همیشـــه غلـــط بـــوده 
اســـت/هر گلولـــه/ دو نفـــر را از پا در مـــی‌آورد/ 

ســـرباز/ و زنی کـــه در ســـینه‌اش می‌تپد…

استقبالی از مسیر تونل وحشت◾◾
جلال رحیمـــی از 18 تـــا 25 ســـالگی را در اســـارت 
گذرانده است. او امروز 57ساله، بازنشسته سپاه 
و پدر ســـه فرزنـــد )یک دختر و دو پســـر( اســـت و 
بـــا نخســـتین گـــروه از اســـرای ایرانی که بـــه گفته 
خودش »اسرای ارتشی قدیمی 9 ســـاله« بودند، 

به وطن بازگشـــته اســـت. 
او لحظـــات و روزهـــای ابتدایـــی ورود بـــه اردوگاه 
موصـــل را ایـــن گونـــه توصیـــف می‌کنـــد: بـــا 
کامیون‌های ایفا به شـــهر موصل منتقل شـــدیم. 
مردم با دیـــدن ما هلهلـــه می‌کشـــیدند. چند روز 
بعد به اردوگاه موصل وارد شـــدیم و حدود هفت 
ســـال همان جا ماندیم. ما شـــیوه کار با تجهیزات 
جنگـــی و مبـــارزه رودررو را از بـــر بودیـــم امـــا برای 
زندگی در محیط اســـارت آموزش ندیـــده بودیم و 

حتـــی در مخیله‌مان نمی‌گنجید اســـیر بشـــویم. 
عراقی‌هـــا تونل وحشـــتی ایجـــاد کـــرده بودند که 
فیلم‌ها فقـــط 50درصـــدش را نمایـــش می‌دهند. 
از ایفـــا مـــا را پاییـــن می‌کشـــیدند، یقه‌مـــان را 

می‌گرفتنـــد و روی زمیـــن پرتمـــان می‌کردنـــد.
تونـــل، طولانـــی بـــود و عراقی‌هـــا چـــپ و راســـت 
ایســـتاده بودند. با کابل‌های فشـــار قوی، فانسقه 
)کمربنـــد چرمـــی جـــای فشـــنگ( یـــا هر چـــه دم 
دستشـــان بود مـــا را می‌زدنـــد تا به منطقـــه‌ای که 
بـــرای آمارگیـــری در نظـــر گرفتـــه بودند، برســـیم و 
بنشـــینیم. هر کـــس تونـــل را رد می‌کـــرد حداقل 
30ضربـــه از نیروهـــای عراقـــی می‌خـــورد. گویـــی 
برای عراقی‌ها نه اســـارت بلکه فقط ضرب و شتم 
نیروهـــای ایرانی مهم بـــود. در اتاق‌هـــای بازجویی 
ما را یا به سقف می‌بســـتند و یا با دستگاه شوک 
الکتریکـــی و کابل شـــکنجه می‌کردنـــد. عراقی‌ها 
سعی می‌کردند کادری‌های سپاه )پاسدارها( را که 
نیروهایی زبده و آموزش دیـــده بودند، از نیروهای 
مردمی و بســـیجی‌ها جدا کننـــد و مانـــع اتحاد و 

همدلی اســـرای ایرانی شـــوند.
 یک ســـال و انـــدی طول کشـــید تا صلیب ســـرخ 
مـــا را ببینـــد و تـــا پیـــش از آن، مفقود‌الاثـــر تلقی 
می‌شـــدیم.تا پیـــش از دیدن صلیب ســـرخ، تمام 
روز شکنجه می‌شـــدیم. بعضی مواقع نیمه شب 
وارد آسایشـــگاه می‌شـــدند و کتکمـــان می‌زدنـــد. 
اوایل اســـارت اجـــازه نمی‌دادند نمـــاز را اول وقت 
بخوانیم. هوا به‌شـــدت ســـرد بود امـــا مجبورمان 
می‌کردنـــد پنجره‌هـــا را تـــا نزدیـــک شـــب بـــاز 
بگذاریم. در برابر ســـرما لباس مناسب نداشتیم. 
از ســـاعت 4 عصر تا فـــردا صبح کســـی حق رفتن 

به دستشـــویی را نداشـــت.
یک وعـــده صبحانه و یـــک وعده ناهار داشـــتیم. 
صبحانه شـــوربا بود و ناهار هـــم اگر مثـــاً برنج با 
قیمه داشـــتیم. برنج را هشـــت نفـــره می‌خوردیم 
و قیمـــه را برای شـــام ذخیـــره می‌کردیـــم. یکی دو 
سال اول اســـارت غذا کم می‌آمد اما در سال‌های 
چهـــارم و پنجم بـــه دلیـــل کوچک شـــدن معده، 

بیش از نیازمـــان بود. 

همدلی‌ای که به »سفره‌های وحدت« ختم شد◾◾
این آزاده مشـــهدی در ادامـــه از روزهایی می‌گوید 
کـــه اتحـــاد و همدلـــی بیـــن اســـرای ایرانی بـــه اوج 
رســـیده و انجام امور فرهنگی، اســـرای ایرانی را به 
هم نزدیـــک کرده بـــود. رحیمـــی اضافـــه می‌کند: 
آسایشـــگاه 6 و 7 را به »حرس خمینـــی« یا همان 
پاســـدارها اختصـــاص دادنـــد و من از طرف اســـرا 
بـــرای مســـئولیت آسایشـــگاه 6 انتخـــاب شـــدم 
کـــه درمجمـــوع 103 نفـــر در آن حضور داشـــتند. 
نیروهای کادری ســـپاه و بسیجی‌ها حق نداشتند 
به ســـمت هم بروند اما به لطف خدا عدو ســـبب 
خیر شـــد و همین جدا کردن موجب شـــد بین ما 
دلبســـتگی عمیقی ایجاد شـــود و پـــس از مدتی 
عراقی‌ها مجبور شدند این محدودیت را بردارند. 
در میـــان نیروهـــای مردمـــی هـــم افـــراد بی‌ســـواد 
حضور داشتند و هم اساتید دانشگاه، پزشکان و 
روحانیون. بچه‌ها به همـــان فرماندهان جبهه که 
همراه هم اسیر شـــده بودیم اتکا و شـــاکله بیرون 
از اســـارت را احیا کردند. در بین اسرای ایرانی هم 
نوجوان 16 ســـاله داشـــتیم و هم پیرمرد 70ساله و 
هر کس هر آنچه می‌دانســـت به دیگـــران آموزش 
می‌داد اما دشـــمن نباید می‌فهمیـــد و آموزش‌ها 
هم به صـــورت شـــفاهی و بـــدون خـــودکار و دفتر 
بود. کلاس‌های سوادآموزی، اخلاق، تاریخ اسلام 
و... را در همـــان محیـــط برگزار می‌کردیـــم. بچه‌ها 
بـــه گروه‌هـــای چنـــد نفـــره تقســـیم شـــده بودند 
و هـــر گـــروه مســـئول غـــذا، آب، حمـــام، خیاطـــی 
و جمـــع‌آوری و مدیریـــت ناهـــار بـــرای شـــام و... 
داشـــت. با اینکـــه هفتـــه‌ای یک‌بـــار به مـــدت دو 
دقیقـــه حق رفتـــن به حمام بیـــرون از آسایشـــگاه 
را داشـــتیم اما خودمان با گونی، فضایی درســـت 
کرده بودیم تـــا بچه‌ها در آسایشـــگاه حمام کنند. 
حتـــی گاهی عراقی‌هـــا می‌گفتنـــد: شـــما اینجا را 
به ایـــران تبدیل کرده‌ایـــد! بعدها به »ســـفره‌های 
وحدت« رســـیدیم. به ایـــن صورت که غـــذا را نگه 
می‌داشتیم و شـــب پتوها را پهن می‌کردیم و همه 
ســـر همان ســـفره غذا می‌خوردیم. یکی از اصول 
ما در اســـارت این بود که هم به اهدافمان برســـیم 

و هم بـــا عراقی‌ها درگیر نشـــویم. 

مادرم، درد کمرم را در خواب دیده بود◾◾
رحیمـــی 32 ســـال پـــس از بازگشـــت بـــه وطـــن 
می‌گویـــد: هیـــچ اســـیری حاضـــر نیســـت بـــه 
مشقت‌های روحی و جســـمی آن سال‌ها برگردد. 
من هم دوســـت ندارم بـــه آن روزها برگـــردم اما به 
هیچ وجـــه از آرمان‌هایم دســـت برنمـــی‌دارم. من 
در 17ســـالگی و پیـــش از رفتـــن به جبهه، شـــغل 
آزاد و وضع مالی خوبی داشـــتم اما به این نتیجه 
رســـیدم کـــه وارد ســـپاه شـــوم و بـــه جبهه بـــروم. 
زمانـــی که بـــه مشـــهد برگشـــتم، اولین نفـــری که 
من را دیـــد پدرم بـــود اما مـــن را نشـــناخت. حتی 
به ســـمتم آمد و پرســـید: کدام یک از شما جلال 
رحیمی اســـت؟! امـــا مـــادرم همـــان لحظـــه اول، 
من را شـــناخت. جالـــب این اســـت کـــه در دوران 
اســـارت، دردهای شـــدیدی در ســـمت چپ کمرم 
احســـاس می‌کـــردم و بـــه همیـــن دلیـــل شـــب‌ها 
خوابـــم نمی‌بـــرد. نخســـتین بـــاری کـــه مـــادرم را 
دیـــدم دســـتش را روی همـــان نقطـــه گذاشـــت و 
پرســـید: مادر جان! کمـــرت درد دارد؟ گفتم نه... 
اما بعدها فهمیـــدم درد کمـــرم را در خـــواب دیده 
اســـت! نکتـــه جالـــب دیگر ایـــن بـــود وقتـــی آزاد 
شـــدم فهمیدم مادرم در تمام ســـال‌های اسارتم، 
خورشـــت بادمجان نخورده چون می‌دانست من 
عاشق این غذا هســـتم و چون فکر می‌کرد من در 
اســـارت نمی‌توانم غذای مورد علاقـــه‌ام را بخورم، 
خودش هم هفت ســـال این غـــذا را نخـــورده بود.

از تصور آن روزهای سخت، بدنم می‌لرزد ◾◾
نمایـــی زنانـــه از دوران اســـارت آزاده محمدعلـــی 
شـــریعتی را همســـرش بتـــول موحدیان‌پـــور بـــه 
قدس ارائه می‌کنـــد. او بـــه خبرنگار مـــا می‌گوید: 
12 ســـالگی ازدواج کـــردم و 16ســـالگی نخســـتین 
فرزنـــدم بـــه دنیـــا آمـــد. در 21 ســـالگی و زمانی که 
همسرم اسیر شـــد، چهار فرزند )سه دختر و یک 
پسر( داشتم. همســـرم به عنوان نیروی بسیجی 
به جبهـــه رفت و شـــغل اصلـــی‌اش نانوایـــی بود. 

 23 دی‌ماه 1361 اســـیر شـــد امـــا فرزنـــد چهارمم 
5 بهمن 1361 به دنیا آمـــد. در آن روزها من مانده 
بـــودم و چهـــار فرزند و یـــک زندگی پر از مشـــکل. 
البته شـــاید مشـــکلات مالی آنچنانی نداشـــتیم 
امـــا از خانـــواده خـــودم و همســـرم هیـــچ حمایتی 
نمی‌دیدم. فشـــار اجتماعـــی و فرهنگـــی آن زمان 
بـــرای یک زن جـــوان بدون همســـر به قـــدری زیاد 
بود که وقتی بـــه آن روزها فکر می‌کنـــم تمام بدنم 
به لرزه می‌افتد! حدود ســـه ماه از آقای شـــریعتی 
بی‌خبر بودیـــم. ایشـــان با بـــرادرم به جبهـــه رفته 
بودنـــد کـــه بعـــد از 20روز بـــرادرم تنها برگشـــت. 
متوجه شـــدیم آقای شـــریعتی پیـــش از عملیات 
والفجـــر یک بـــرای شناســـایی دشـــمن رفتـــه بود 
که به دلیـــل انفجار مین بـــه همراه ســـه نفر دیگر 

مجروح و ســـپس اســـیر می‌شـــود.

فــشــار اجــتــمــاعــی، سنگین‌تر از درد اســـارت ◾◾
همسرم بود

این همســـر آزاده مشهدی ســـخت‌ترین روزهای 
زندگـــی بـــدون همســـرش را روزهـــای بیمـــاری 
فرزندانـــش می‌دانـــد. او اضافـــه می‌کنـــد: آقـــای 
شـــریعتی از ســـال 61 تا 69 در اســـارت بود. گاهی 
نیمه‌های شـــب متوجه می‌شـــدم یکـــی از بچه‌ها 
بـــه دلیـــل مســـمومیت، ســـرماخوردگی یـــا... 
ناخوش‌احـــوال اســـت. برایم بســـیار ســـخت بود 
آن موقع شـــب و به تنهایـــی از خانه خارج شـــوم. 
درواقع یـــک زن با شـــرایط من حق نداشـــت زیاد 
از خانـــه خـــارج شـــود. نگـــران بـــودم در آن فضای 
ســـنگین فرهنگی، پشـــت ســـرم حرف بزننـــد. به 
خاطـــر دارم یک بـــار کـــه دختر کوچکم به‌شـــدت 
بیمار شـــده بود، ســـه شـــبانه‌روز بالای ســـرش در 
بیمارســـتان بودم. دخترم یک ســـاله بود و پس از 
ترخیص از بیمارســـتان بار دیگر به دلیل برگشت 
شیر، بدحال شد. سراســـیمه و با دمپایی و چادر 
رنگی بـــه مطب دکتـــر رفتـــم. آقایی همـــان لحظه 
من را آشـــفته دیـــد و فکر کرد نیـــاز مالـــی دارم اما 
مـــن توضیـــح دادم کـــه نگـــران ســـامتی فرزنـــدم 
هســـتم. مـــن در روزهای ســـخت هیـــچ حامی‌ای 
جز خـــدا نداشـــتم. روزهای اســـارت همســـرم به 
سختی گذشـــت اما بیشـــتر از نبود ایشان، فشار 
فرهنگی و اجتماعی آزارم می‌داد. من از بی‌پناهی 
به‌شـــدت رنـــج می‌بـــردم و معتقـــدم اگر همســـرم 
و دیگـــر آزادگان، تـــک بـــه تـــک از عراقی‌هـــا کابل 
می‌خوردند و یا با اتوی داغ شـــکنجه می‌شـــدند، 
ما همسرانشـــان با کوهی از مشـــکلات اجتماعی 
و فرهنگـــی درگیـــر بودیم و مســـئولیت ســـنگین 

تربیـــت فرزند را هـــم بر دوش داشـــتیم.

خوش‌ترین خبر برای مادر مهدی!◾◾
بتـول موحدیان‌پـور روز اعلام خبـر آزادی اسـرای 
ایرانـی را ایـن گونـه توصیـف می‌کنـد: 26مـرداد 
1369 قـرار بـود بـه دلیـل بیمـاری در بیمارسـتان 
قائـم مشـهد بسـتری شـوم امـا گفتنـد بایـد حتمـاً 
همراه داشـته باشـی. چون همراه نداشتم به خانه 
برگشـتم تـا پدرشـوهر یـا مادرشـوهرم را بـا خـودم 
ببـرم. نزدیـک خانـه کـه رسـیدم پسـربچه حـدود 
هفـت سـاله همسـایه بـه سـمتم دویـد و گفـت: 
مادر مهدی! مادر مهدی! بابـای مهدی روز جمعه 
می‌آیـد. گفتم: پسـر جان اذیتم نکن، سـر به سـرم 
نگـذار. گفـت: بـرو رادیـو را روشـن کـن. وقتـی رادیـو 
را روشـن کـردم متوجـه شـدم با اینکـه در مـاه صفر 
هسـتیم آهنگ‌هـای شـاد پخـش می‌شـود. صبـر 
کردم تا اخبار سـاعت14 اعلام کرد نخسـتین گروه 
 آزادگان بـه کشـور وارد می‌شـوند. آقـای شـریعتی

 5 شـهریور به مشهد رسید. من شـب و روز سر به 
سـجده می‌گذارم که وجودش سالم به وطن رسید 

و امروز در کنار من و بچه‌هاسـت. 

روایت‌هایی‌ از دوران اسارت آزادگان و رنج‌های همسرانشان در سالروز آغاز بازگشت آزادگان دفاع مقدس به میهن 
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به شیوه اهل بیت )ع( به اسارت رفتیم
جـــال رحیمـــی آزاده مشـــهدی دربـــاره نحـــوه اســـارت 
خـــود و همرزمانـــش بـــه خبرنـــگار قـــدس می‌گویـــد: 
حدود ســـاعت 5 عصر روز چهارم اســـفند ســـال1362 
در عملیـــات خیبـــر، به اســـارت عراقی‌هـــا درآمدیـــم. از 
آنجایی که عملیات خیبـــر یک عملیـــات آبی-خاکی و 
برون‌مرزی بود و شـــاید ایران برای نخستین‌بار از طریق 

منطقـــه القرنـــه، وارد خاک عـــراق می‌شـــد، نیروهای ما 
برای رســـیدن به نقطه مقصد باید حدود 40کیلومتر را 
در آب طی می‌کردند و ما حدود 12 ســـاعت مســـیر را با 
قایق به ســـمت منطقه عملیاتی طی کردیـــم. عملیات 
در واقـــع ایذایـــی )نمایشـــی و بـــه قصد فریب دشـــمن( 
بود و به ما گفته شـــده بود قرار اســـت عملیـــات از طرف 

منطقه مجنون انجام شـــود. وقتی به منطقه رســـیدیم 
در محاصـــره دشـــمن بودیـــم. از فرماندهـــی دســـتور 
رســـید بهتـــر اســـت اســـیر شـــوید چـــون بازگشـــتمان 
به‌شـــدت ســـخت شـــده بود و بایـــد همـــان 40کیلومتر 
را برمی‌گشـــتیم.  البتـــه در آن لحظـــه هیچ‌کداممـــان 
حاضـــر بـــه اســـارت نبودیـــم امـــا یکـــی از فرماندهـــان، 

پیراهن ســـفیدش را درآورد و با صدای بلنـــد اعلام کرد: 
همان‌طور کـــه اهـــل بیت بـــه اســـارت رفتند، مـــا هم به 
اســـارت می‌رویم چون امروز شـــیوه مبـــارزه تغییر کرده 
اســـت. تا امروز مبـــارزه مـــا میدانـــی، رودررو، در میدان 
جنـــگ و با ســـاح ســـرد و گـــرم بـــود امـــا از این بـــه بعد 

فکری، عقیدتـــی و اندیشـــه‌ای خواهـــد بود.

گزارش
  فرزانه غلامی     32 سال از آن جمعه 

داغ مردادماهی می‌گذرد؛ روزی که طنین 
تصنیف رهایی )از نگاه یاران( صدیق تعریف، 

گونه‌های میلیون‌ها ایرانی را که در شوق 
دیدار یارانی از قبیله غیرت می‌سوختند، 

سیراب کرد.
کم‌وبیش به فاصله دو سال و یک ماه پس 
از پذیرش قطعنامه598 شورای امنیت 

از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ با 
عراق، آن جمعه دوست داشتنی و طلایی، مرز 

رسمی خسروی در قصرشیرین را به قدمگاه 
نخستین کاروان از آزادگان سروقامت تبدیل 
کرد تا آرام‌آرام علاوه بر مناطق مرزی غرب و 
جنوب، تمام مسیرهای مواصلاتی کشور، به 
رساندن یارانی بی‌ادعا و از تبار استقامت به 

دلدادگانشان، مفتخر شوند.
آنچه ما مرزنشینان و من به عنوان دختری 10 
ساله در سیمای میهمانان نظرکرده می‌دیدیم، 

تکیدگی صورت و بدن بود و چشمانی که از 
فروغ جوانی فاصله گرفته بود. 

گفت‌وگوی 
ویژه


